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  چكيده 
 در توجهي قابل پيشرفت و است ايران هنر تاريخ هاي دوره ترين برجسته و ترين هنر دورة سلجوقي از درخشان

 هـاي  بدنـه  نـام  به ساز دست جديد هاي بدنه از استفاده. است داده رخ دوره اين هاي سفالينه ازجمله هنرها همة
دنه و لعاب گرديـد كـه ايـن امـر خـود بـه       ب تركيب يكدستي و هماهنگي به منجر قليايي هاي لعاب و جسمي

 -توصيفي روش با حاضر مقاله. كرد كمك ايراني گران سفال فني هاي توانايي و تزييني هاي گسترش تكنيك
 در كاررفتـه  بـه  هـاي  فنـاوري  بررسـي  ضـمن  و پرداخته دوره اين هاي سفالينه بندي طبقه و مطالعه به تحليلي
. نمايـد  مـي  معرفـي  را دوره ايـن  ظـروف  انـواع   جديد، هاي اوري ساخت بدنهفن ازجمله  دوره، اين هاي سفالينه
 زرد، اي، فيـروزه  آبـي،  مختلـف  هـاي  طيـف  در رنگ تك لعاب با رنگي ظروف تزيينات؛ انواع با سفيد ظروف
 انجـام  رنگ بي و رنگي لعاب زير در نقاشي با كه زيرلعابي ظروف ؛ نما سايه ظروف ارغواني؛ و بنفش اي، قهوه

 و ريـزنقش  نقـش، -درشـت  سـبك  سـه  در ها فام زرين نمود؛ مشاهده دوره اين در توان مي را آن اوج و شد يم
 هـاي  سفالينه توليدات ترين مهم گرفت، مي انجام لعاب روي نقاشي تكنيك با كه) رولعابي( ها مينايي و كاشان؛
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كتر دهنمايي را» به انديشه و بيان در جانورنگاري دوره سلجوقي«ان با عنوي مهدي محمدي كترج از رساله دين مقاله مستخر(ا
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  مقدمه 
  

ه.ش. 428م./ 1050هاي  سال ميان ، هنرِپژوهشگران و مورخين هنر
  شـهرت يافتـه   سلجوقي هنر دورة بهرا كه ه.ش.  603م./ 1225تا 

 هاي تـاريخ هنـر ايـران    دوره ترين برجستهترين و  از درخشاناست 
 فاصلة در ة دوماتينگهاوزن، هنر اين دوره خاصه هنر نيماند.  دانسته
را ه. ش. 603 /م.1225تـا   ه. ش. 528/م. 1150ميـان  هـاي   سال

تـر   بـيش از  دانسـته كـه در آن   تاريخ هنـر ايـران  دورة ترين  غني«
نقـوش   هـا،  ازجمله ظـروف سـراميكي و كاشـي    هاي هنري رسانه

شيشه و نساجي   هاي سنگي، فلزكاري، جواهرات، برجسته و مجسمه
،  پيكرهبه شكل ي ها و اشياي اي و مجسمه هاي پيكره و حتي نقاشي

 )Ettinghausen, 1970, p. 113( »شوند وفور يافت مي به هايي نمونه
اگرچه رنسانس خواندن اين هنرِ اين دوره را به علت فقدان و گرابار 
كه انقلابي در هنر به حساب  اي مستمر با هنر گذشته، درحالي رابطه
 Artistic( »فـوران هنـري  «از  رانـدن  سخنكند اما  آيد، رد مي مي

explosion (داند بلكه هنري  نميگويي  تنها گزافه در اين دوره را نه
هاي كاشان و ري و ... را آفريـده   اي چون سراميك كه آثار برجسته

هاي تـاريخ   ترين دوره ترين و درخشان خلاقاست را از هر منظري 
   .)Grabar, 1968, p. 626( هنر ايران دانسته است
نه تنهـا در  محصولات و آثار هنري اين دوره ارزش و اهميت 

در «همچنـين  بلكـه   ،شناسانه و هنـري  كيفيات زيباتوليد آثاري با 
پذيري نهايي الگوهاي كلاسـيك  هنـر    گيري و شكل فرايند شكل

كه كمابيش تحـت تـأثير   [است] هايي  اسلامي در ايران و سرزمين
گـر،  به بيـان دي  .)Cattelli, 1997, p. 3( .»مستقيم آن قرار داشتند

تر هنر اسلامي در آن است كه  وسيع اهميت هنر سلجوقي در زمينة«
را بـا نقـش محـوري     تـوان آن  مـي و موقعيت ايران را تثبيت نمود؛ 

ــود    ــه نم ــا مقايس ــر اروپ ــطي در هن ــرون وس ــر ق ــاي اواخ  »ايتالي
)Hillenbrand, 2009: 90 اصالت هنر «توان ادعا كرد  مي). بنابراين

 »ردة آن مبالغـه ك ـ توان دربـار  قدري زياد است كه مي سلجوقي به
)Bosworth, 2011: 165-6.(  

هاي هنري ايـن دوره،   ترين رسانه و باازش يكي از ممتازترين
بــه عنــوان يكــي از  هــا و ظــروف ســراميكي اســت كــه ســفالينه

هنر  دهندة بازتاب تاريخ هنر ايران، ترين آثار هنري اين دورة برجسته
هـا و   بخـش مـوزه   و تعداد زيادي از اين آثـار زينـت   سلجوقي بوده

تـرين   يكـي از مهـم  «اضـافه بـر ايـن،    . هاي جهان است مجموعه
گري اسلامي با دورة حكومت سـلجوقيان   هاي گسترش سفال دوره

آرتور لين  ).Fehérvári, 1973, p. 70» (داردبزرگ در ايران ارتباط 
 سدة دوازدهم را، مانند سدة نهم،« ،مورخ مشهور سراميك اسلامي

اوليور ؛ دانسته )Lane, 1947: 29(» اسلامي فالستاريخ  عطفنقطة 
ترين  ترين و خلاقانه يكي از درخشان«واتسون از اين دوران با عنوان 

 ,Watson» (هاي تاريخ سراميك كه در تاريخ جهان رخ داده دوره

1985, p. 20عصر طلايي هنـر سـراميك   «را  ه؛ و پوپ آن) نام برد
در اين دوره، تحولي  1) ناميده است.Pope,1967 , p. 1512»(ايراني

هاي توليد، حجم توليد، گسترش مراكز توليد، تنوع   فناوريعظيم در 
هاي تزئيني پديـد آمـد كـه در     طرحها و  بدنهها،  قالبو گستردگي 

موسوم به هاي  نظير بود. توليد دوبارة بدنه تمامي دوران اسلامي كم
هاي  سراميكتوليد انقلابي دربه عنوان  كه از آن  جسمي،هاي  بدنه

نام برده شده يكـي از نقـاط برجسـتة     )Lane, 1947, p. 32( ايراني
هـاي   اين بدنـه در مقايسـه بـا بدنـه    است.  سازي اين دوره سفالينه
تـري را   شد امكانات بيش وري كه در گذشته از آن استفاده مي ارتن

ها در اختيار هنرمندان ايراني قرار داد.  براي ساخت و تريين سفالينه
ي دوران هـا  آوري ترين فـن  برخي از بهترين و خاص فه بر اين،اضا

براي نخستين بار در اين  ظروف مينايي فام و اسلامي از جمله زرين
در اين دوره است كه  زيرلعابي هاي و نقاشي  دوره در ايران اجرا شده

بنديِ  طالعه و طبقهم  بررسي، شدند. در بالاترين سطح خود توليد مي
كيفيات دانش و اطلاعات ما از كند تا  ياين دوره كمك مآثار سفالين 

تر  دقيقشناسانة اين دوره افزايش يافته و مسير را براي مطالعة زيبا
از سوي ديگر، ترديدي در نقش  هاي اين دوره فراهم آورد. سفالينه
هـاي قليـايي در توسـعه و      هايي مانند بدنـة جديـد و لعـاب    فناوري

وجود ندارد؛ بنابراين در اين اين دوره  گسترش اين رسانة هنري در
هاي فناورانه مورد بررسي قرار  مقاله تلاش شده است تا اين ويژگي

  بگيرد. 
  
  
  
  پيشينه پژوهش. 1

هـاي   اكنون بيش از يكصد سال از آغـاز مطالعـات جـدي سـفالينه    
بررسـي  و در اين ميان  )Watson, 2004, p. 11( 2گذرد اسلامي مي

ها  جايگاهي مهم در اين پژوهشهاي ايراني دورة سلجوقي  سفالينه
ــته و  ــابقهداش ــولاني  س ــان اي ط ــورخين و  در و درخش ــان م مي
هاي اين دوره در  سفالينه گران هنر اسلامي و هنر ايران دارد. پژوهش

منابعي كه به  ،اند: نخست سه دسته از منابع مورد بررسي قرار گرفته
ازجملة منابع اين پردازند.  هاي اسلامي و يا ايراني مي سفالينهبررسي 
 Early( »هاي متقـدم ايرانـي   سفالينه«هاي  توان به كتاب گروه مي

Islamic Pottery (،سيري بر هنرهاي ايراني« :  نوشتة آرتور لين« 

نوشتة جيوواني كوراتولا  »هاي ايراني سراميك« ر آپهام پوپ وآرتو
ها  موزه نِبه بررسي آثار سفالياشاره كرد. گروه دوم منابعي هستند كه 

هاي بزرگ جهاني پرداخته و در اين ميان بخش مهمي از  و مجموعه
سـلجوقي اختصـاص    هاي دورة ها را به سفالينه  نويسي اين فهرست

هاي ناصر  گراب از مجموعهجي. ارنست هاي  نويسي فهرستاند؛  داده
هاي رجـب طـارق و بـارلو،     ي از مجموعهريئر، گزا فهروخليلي و ك

الصباح در اوليور واتسون از مجموعة  جيمز آلن از آثار موزة اشمولين،
از  هاروي بي. پلوتنيك، و اُيا پانكراوغلو از مجموعة موزة ملي كويت

به گروه سوم، منابعي هستند كه  هاي اين گروه هستند. جمله نمونه
نگاشـتي   پرداخته و يا بـه تـك   هاي اين دوره سفالينهه از دستيك 
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 مهم اين دسته منابع از جملةاند؛  خاص پرداخته محصولدربارة يك 

مقالة  نوشتة اوليور واتسون؛فام ايراني  توان به كتاب ظروف زرين مي
قلـم اتينگهـاوزن و   بـه   كاشـان فـام از   زرين شناسيِ بشقابي شمايل

در  اي مينايي بشقاب يادبودي هلدُ رناتا دربارةاي از  مقاله گريس؛ و 
 .مجموعة فرير اشاره كرد

شدة سراميك اسلامي در كتـاب   گر شناخته پژوهش لينآرتور 
هاي دورة سلجوقي با عنوان  هاي متقدم اسلامي از سفالينه سفالينه

 ) نام برده وLane, 1947, p. 29» (هاي ايراني دوران جديد سفالينه«
هـاي   هاي اين دوره و اثرگـذاري سـراميك   ضمن بررسي سراميك

سـاز ايرانـي    هاي جديـد و دسـت   سفيد چيني بر رشد و توسعة بدنه
هاي  انواع سراميك هاي جسمي) در چهار فصلِ جداگانة ديگر (=بدنه

دهـد. ترتيـبِ    توليد شده در ايـن دوره را مـورد بررسـي قـرار مـي     
ايــن كتــاب عبارتنــد از:  هــاي ســلجوقي در بنــدي ســفالينه گــروه
كاري شدة  قالبي و كنده )،Silhouette wares( نما هاي سايه سفالينه

فام  )؛ ظروف زرينibid: 33هاي دوازدهم و سيزدهم ( ايراني در سده
)؛ ibid: 37هـاي دوازدهـم و سـيزدهم (    رودان در سده ايران و ميان
دوازدهم و  هاي شدة مينايي و لاجوردينة ايراني در سده ظروف نقاشي

رودان در  )؛ ظروف زيرلعابي مصر، ايـران و ميـان  ibid: 41سيزدهم (
  ).ibid: 44هاي دوازدهم و سيزدهم ( سده

چهارم كتاب سيري در هنر  جلد هام پوپ در بخش اولِآرتور آپ
جلد چهارم كتاب سيري در هنر ايران صفحات  (رجوع شود به:  ايران

سـراميك ايـران در دوران اسـلامي    به تاريخِ هنر ) 1808تا  1446
از آن يـاد   پرداخته و در بخشي از كتاب كه با عنـوان دوران ميـاني  

كند به بررسي هنر سـراميك ايـران از سـدة يـازدهم تـا سـدة        مي
بنديِ زمانيِ آثار سراميك  پردازد. او البته هرنوع تقسيم چهاردهم مي

اي ايراني در ه نامشخص بودن مرزهاي سفالينه«ايراني را به دليلِ 
» هاي مختلف تاريخي و نامتجانس بودن تاريخ سفالينة ايراني دوره

)Pope,1967 , p. 1511(    مورد ترديد جدي دانسته و با ايـن وجـود
برداري  تا دهم هجري دورة گرته سدة هشتماگر «كند كه  اذعان مي

كمال و خرسندي هاي  دورههاي يازدهم تا چهاردهم  و توليد بود سده
هـاي خـويش را    تـرين توانـايي   كه هنر سراميك ايـران بـيش  بود 

ف توليد شده در اين به معرفي ظرواو سپس  ).Ibid: 1511» (شناخت
ها و تحقيقات جديـد،   اگرچه امروزه با افزايش داده پردازد؛ دوره مي

اي  برخي از آثاري كه او به اين دوران نسبت داده و يـا بـه منطقـه   
  پژوهشگران رد شده است. خاص منتسب كرده است ازجانب

هاي اسلاميِ سدة هشتم تا  سفالينه«ارنست ج. گراب در كتاب 
موجـود در  هاي  به بررسي سفالينه »سدة پانزدهم در مجموعة كيئر

هـاي دورة   و در جريان ايـن فراينـد سـفالينه    پرداخته  اين مجموعه
را در چنـد گـروه   و سـيزدهم   هاي دوازدهم سلجوقي ايران در سده

در گروه نخست او به بررسي بيست و دو  ظرف بـا   كند. مي بررسي
هـاي   به سيزده شـكل و بـا فنـاوري   «لعاب تك رنگ پرداخته كه 

از انـد.   ) توليـد شـده  Grube, 1976, p. 160» (متفاوت و گونـاگون 
هايي به شكل سر  هاي قابل توجه اين گروه دو ابريق با دهانه نمونه

 باشند ي با تزيين لعاب دو رنگ ميهاي گاو هستند. گروه دوم، سفالينه
باشد. اين گـروه در دسـتة    كه مشتمل بر چهارده قطعة سفالين مي

اي ميـان يـك    و از تضاد رنگي ساده تزيينات زير لعابي قرار گرفته
سوم  دستة). ibid: 177( دآي رنگ روشن در برابر رنگ تيره بدست مي

ا گروه قبلي دارند و كه ارتباط شكلي ب سه كاسه با تزيين زير لعابي
؛ باشـد  ها در استفاده از سه رنگ به جاي دو رنگ مي تنها تفاوت آن

هـا را   اسـت كـه گـراب آن    از ظروف ميناييدستة چهارم نه قطعه 
هاي دوازدهم  هاي استادان سراميك سده ساخته گيرترين دست چشم«

) معرفي كرده و ويژگي برجستة اين گروه از ibid: 195» (وسيزدهم
) دانسته ibid: 195» (ها هاي غني و اغلب زيباي آن نگاره«ظروف را 

كه به بررسي بيست و نه ظـرف   فام دستة پنجم ظروف زرين است.
شود. گراب ضمن اشاره بـه توليـد    فام از اين دوره پرداخته مي زرين

ــن  ــ ظــروف زري دان مســلمان، فــام از ســدة نهــم در ميــان هنرمن
اين تلاش هاي دوازدهم و سيزدهم را اوج  هاي ايراني سده فام زرين«

 نخست شـيري  ). دو مجسمةكوچك سفالين،ibid: 210» (داند مي

اي از يـك گـاو، گـروه ديگـري از      نشسته و ديگري پيكره (پلنگ)
هاي دورة سلجوقي در اين مجموعه اسـت كـه گـراب بـه      سفالينه

، از فام  ت و زريندر كتاب كبالهمچنين او  پردازد.  ها مي بررسي آن
رسـي  ناصـر خليلـي بـه بر    مجموعة هنر اسلامي  مجموعة فهرست

هاي اولية اسلامي در اين مجموعه پرداختـه و در   هاي سده سفالينه
 »ها ها و فناوري . گونههاي جسمي ايراني سفالينه« فصلي كه عنوان

)Iranian stone-paste pottery of the saljuq period. Types and 

techniques(  ها  بنديِ ديگري را از اين بدنه دستهرا بر آن نهاده است
كـاري شـده؛    هاي سفيد قالبي كنده ارائه داده است: دستة اول، بدنه

نمـا و   دستة دوم ظروف زيرلعابي كه خود به دو گونة ظـروف سـايه  
گيري  شود؛ دستة سوم ظروف قالب زيرلعابي رنگي تقسيم ميظروف 

فام كاشـان؛ و در   دستة چهارم ظروف زرين  شده با لعاب تك رنگ؛
نهايت ظروف نقاشي رولعابي چند رنگ كه بعـدها بـا نـام ظـروف     

  ). Grube, 1995, p. 155-248مينايي ناميده شدند (
  اسـلامي؛ هاي  سراميك« كتابِفصل چهارم ستيل در ژان سو

هاي ايرانيِ دورة سلجوقي  به بررسي سراميك »راهنمايي تخصصي
مســئلة خاســتگاه پــردازد. او پــس از بررســيِ  و اوايــل مغــول مــي

هاي سلجوقي ايراني، به بحث از مراكز و زمان توليد ايـن   سراميك
هاي اين دوره را  هاي سفالينه آثار پرداخته و پس از آن مواد و فناوري

ايـن دوره  هـاي   بنـدي سـراميك   . اوسپس به گـروه كند بررسي مي
هاي توليدشده در اين دوره را به چهار گروه اصلي  پرداخته و سراميك

هـايي بـا تـزيين     رنگ، سـراميك  هاي تك كند: سراميك تقسيم مي
فام و در نهايت  هاي زرين سراميكاي نقاشي شده در زير لعاب،  گلابه
سـتيل مجموعـة   سو لاجوردينـه. هاي رولعـابي مينـايي و    اميكسر

هـاي سـفيد و    رنـگ را بـه دو گـروه سـراميك     هاي تـك  سراميك
هاي  و سفالينهتقسيم كرده  )Soustiel, 1985, p. 84 & 86(رنگ تك

هـاي   نمـا، تـزيين نقاشـي    زيرلعابي را نيز به سه گروه تزييني سـايه 
). او ibid: 86-89زيرلعابي و ظروف مشـبك تقسـيم كـرده اسـت (    

ها بـه   فام را بر اساس مناطق توليد آن هاي زرين سراميكهمچنين 
هاي ري، كاشان، گرگان و ساوه تقسـيم كـرده    چهار گروه سفالينه

). كه البته انتساب اين ظروف به شهرهاي فوق ibid: 90 & 94است(
مورد ترديد جدي محققان قرار گرفته و امروزه تنها كاشان به عنوان 

 فام پذيرفتـه شـده اسـت    هاي زرين توليد سفالينه تنها مركز قطعيِ
)Watson, 1985, p. 37-44(  و)Grube, 1994, p. 162( .  

هـاي   متفاوت بـه بررسـي سـراميك   ي در دو كتاب رگزا فهرو
او در بخش طارق رجب و بارلو پرداخته است.   دو مجموعةاسلامي 
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مجموعة هاي اسلامي: پژوهشي جامع براساس  سفالينه«دوم كتاب 
گذاري كرده است فصلِ نسـبتاً   هاي مياني نام كه به نام سده »بارلو

است. او در هاي دورة سلجوقي اختصاص داده  مفصلي را به سفالينه
ناميـده  » دورة سـلجوقي  ييف ايرانلط ظروف« را كه آناين فصل، 

ظـروف  را به هفت گروه تقسيم كرده است: ظروف اين دوره  ،است
كاري و لعـاب   ظروف با تزيين كنده  رنگ؛ لعاب تكسفيد؛ ظروف با 

ظروف زيرلعابي؛   فام؛ نما؛ ظروف زرين چند رنگ (لكابي)؛ ظروف سايه
هــاي مينــايي و لاجــوردي).  و ظــروف بــا نقاشــي رولعــابي (گونــه

)Fehérvari, 1973, p. 70-106(. كتابپنجم فصل  در چنين، هم او 
دورة « كه عنوانِ »طارقهاي جهان اسلام در موزة رجب  سراميك«

هـاي دورة سـلجوقي    به بررسي سفالينه را دارد »در ايران سلجوقي
و پس از اشاره بـه بدنـة جديـد ايرانـي (بدنـة جسـمي) و       پرداخته 

هاي جديد، آثـار موجـود در مـوزة رجـب طـارق را براسـاس        لعاب
نمايـد: بدنـة سـفيد سـلجوقي، ظـروف       بندي زير، بررسي مي دسته
فام،  نما، ظروف زيرلعابي، ظروف زرين نگ، ظروف سايهر دار تك لعاب

  ).Fehérvari, 2000, p. 95-128و ظروف مينايي (
بـه قلـم اوليـور     »هاي اسلامي هاي سرزمين سراميك« كتاب

در واتسون را شايد بتوان يكي از ارزشمندترين و معتبرترين منـابع  
بخشِ ابتداييِ دوم  لفص او درورد. گروه دوم به حساب آ ميان منابعِ
هـاي   نام دارد به توضيح دربـارة بدنـه   »توليد و طراحي« كتاب كه

نفايس الاطايب پرداخته و  و الجواهر جسمي براساسِ رسالة عرايس
ها و لعـاب زدن،   ، لعاب تركيب و ساخت قطعاتدر ادامه به بحث از 

 ,Watson, 2004پردازد ( اي مي ها و در ادامه تزيين گلابه پخت بدنه

p. 23-33 ،هاي  سفالينه«همين بخش كه  در فصل  پنجمِ). همچنين
ناميده شده، به بحـث از   »ميلادي 1400تا  1000اسلامي از سال 

 پـردازد  مـي  )دورة سـلجوقي جسمي در جهان ايرانـي ( هاي  سفالينه
)ibid: 54-56( .فهرست آثار مجموعه اختصاص به  دوم كتاب بخش

هـار  چ اين مجموعـه را در  هاي سلجوقي  ون، سفالينهداشته و واتس
هاي دوازدهـم و   هاي جسمي ايراني سده كند: بدنه گروه بررسي مي

هاي  هاي زيرلعابي ايراني در سده نما و نقاشي سيزدهم؛ ظروف سايه
م./ 1170هـاي   هاي ايرانـي در سـال   فام دوازدهم و سيزدهم، زرين

هــاي  اشــيو گــروه آخــر نق  ه.ش.]؛598م. /[1220ه.ش.] تــا 558[
   .هاي دوازدهم و سيزدهم رولعابيِ مينايي ايران در سده

هاي دورة سلجوقي  هاي مرتبط با سفالينه پژوهشاز گروه دوم 
هـاي   شـكوه جـاوداني: سـراميك   « ري مانندتوان به منابع ديگ مي

ــده  ــلامي س ــاي اس ــك   ه ــاروِي پلوتني ــة ه ــاني در مجموع  »مي
)Pancaroğlu, 2007, p. 90-139 بـه   »هاي اسلامي سراميك«)، و

  نيز اشاره كرد.  )Allan, 1991, p. 16-31( قلم جيمز آلن
ها دربارة يك سفالينه و يا يك گروه  نگاشت سنت نگارش تك

هاي اسلامي  اي طولاني در ميان مورخين سفالينه ها، سابقه سفالينه
چه اوليور واتسون  فام ايراني چنان هاي زرين سفالدارد. در اين ميان، 

تجملي بودن ظروف كه اغلب با تزيينات « ه سه دليلِكند ب اشاره مي
در  هـا  اي همراه است؛ در دسـترس بـودن آن   نقاشي بسيار پيچيده

هاي فراواني كه تاريخ و نـام   و كتيبه  هاي غربي در تعداد زياد؛ موزه
بسيار مورد توجـه   ،)Watson, 1985, p. 19» (گر بر خود دارد سفال

هاي بسياري دربارة اين ظروف انجـام شـده اسـت.     بوده و پژوهش
فام ايراني است  كتاب ظروف زرين ها، اين بررسيترين  يكي از مهم

هاي ايراني پرداخته و  فام زرينويسنده در دوازده فصل به بررسي كه ن 
هفت فصل اول كتاب، مستقيم و يا غير  ، دردر فرايند اين پژوهش

اين دوره او . كند را بررسي ميهاي دورة سلجوقي  فام زرين مستقيم،
فـام   ظروف زرين  حساب آورده و در ايران به فام را شروع توليد زرين
نقش، ريزنقش و كاشـان تقسـيم    تدرش  هاي اين دوره را به سبك

تـوان بـه كتـاب     مـي  ،منابع . از همين گروهibid: 45-109(( كند مي
 ـر اسميت فام كايگ هاي زرين سفالينه نجم اشاره نمود كه در فصل پ

هاي ايراني را به سه  فام زريند. او پرداز هاي ايراني مي فام ه زرينآن ب
اين اول  تقسيم كرده و در بخشِسلجوقي، ايلخاني و صفوي دوره 
هـاي ايرانـي دورة    فـام  به بررسي تـاريخي و فناورانـة زريـن   فصل 

در ). Caiger-Smith, 1985, p. 57-76( سـلجوقي پرداختـه اسـت   
فام ايراني را  تر داشته  و تنها زرين كه واتسون رويكردي تاريخي حالي

هـاي   تر بر جنبـه  كند، كايگر اسميت در اين كتاب بيش بررسي مي
فام  كند تا تاريخ كامل زرين فام تأكيد كرده و تلاش مي فناورانة زرين
  را ارائه دهد.
بررسي به  »فام كاشان شناسي يك بشقاب زرين شمايل« مقالة

پرداخته و ) 4(تصوير شماره مجموعة فرير  فام مشهورِ بشقاب زرين
ديـدن خسـرو   « داسـتانِ را بازنمـايي   كه آن ،ضمن رد نظرية كوئل
به تحليل و نقد اين اثر  ،دانست مينظامي » شيرين را در چشمه سار

بندي تصوير به دو  تركيببندي  ضمن تقسيمنويسندگان پردازد.  مي
 دهندة اين دو بخـش،  و تجزيه وتحليل عناصر شكل بخش متفاوت

كه براساس آن هريك از عناصر كنند  ميعرفاني از اثر ارائه تفسيري 
صـورت   تصوير، ازجمله ماهي، زن جوان برهنه، اسب و همراهان به

   ). Ettinghausen, 1967, p. 25-64(اند  كار رفته نمادين به
هاي ايرانـي تنهـا محـدود بـه      البته بررسي يك گونة سفالينه

نيـز  ها  ويژه مينايي بهها  هاي سفالينه فام نبوده و در ديگر گونه زرين
ازجمله رابرت هيلن برانـد در   ،تحقيقات زيادي انجام پذيرفته است

تجملي در ايران سدة  هاي رابطة ميان تصاوير كتب و سفالينه« مقالة
به رابطة ميان تصاوير كتـب مصـور ايـن دوره،    » سيزدهم ميلادي

ويژه ظروف  هاي تجملي اين دوره به ازجمله ورقه و گلشاه، و سفالينه
در اسـتفادة  «هاي اين آثار را  و شباهت پردازد فام مي مينايي و زرين

ده از هـا، اسـتفا   كارگيري انـواع پيكـره   افراطي از خطوط منحني، به
 زمينـة سـاده و يـا     كارگيري پيش بههاي كارتوني مصور،  بندي قالب

سليقة درباري كه نفـوذ   طومارهاي درهم پيچيدة شلوغ، و سرانجام
-Hillenbrand, 1994, p. 134( »يكساني در سفال و كتب داشـت 

  .داند مي )145
هايي متفاوت از  اند تا جنبه تحقيقات و منابع فوق تلاش نموده

هاي متفاوت آن را بررسي  هاي ايراني دورة سلجوقي و گونه سفالينه
 كند هاي گذشته تلاش مي نمايند. اين مقاله ضمن توجه به پژوهش

ها و با توجه به منابع مكتوب و  مطالب اين مجموعه بندي تا با جمع
شناسانة اين دوره، در قالب يك مقاله به بررسي و  هاي باستان يافته
هاي اين دوره پرداخته و تصويري كلي  ترين سفالينه مبندي مه طبقه

  از آثار مهم سفالين اين دوره ارائه دهد.
  
  روش پژوهش. 2

آوري اطلاعـات بـه    تحليلي است و جمـع  ـ توصيفي روش اين مقاله
 ي پرشمار اين دوره ها اي و از طريق بررسي سفالينه روش كتابخانه
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كـه بـه   انتخاب شدند انجام گرفته است. بدين منظور، ابتدا منابعي 

؛ پس از آن به اند پرداخته هاي اين دوره سفالينه بندي معرفي و دسته
تا  مراجعه شد دست اولمنابع مكتوب برخي آثار سفالين اين دوره و 

هاي  و در پايان آثار و يافتهي بررس پژوهشگران راها و نظريات  يافته
 بنـدي و  طبقـه   محققـان،  آرا بر اساس تحليـل و تطبيـق  اين دوره  

  هاي هر گروه معرفي گرديد.  ويژگي
  
  هاي دورة سلجوقي سفالينه. 3

متوسط و قدرت روزافزون  طبقة ظهور ،رشد و گسترش شهرنشيني
 ـ ترين حاميان هنـر بودندــ موجـب رشـد      كه نخستين و مهم تجار 
دورة سلجوقي گرديد كه نتيجـة آن توليـد   العادة آثار هنري در  فوق

اشياي هنري زيبا و متنوع در سدة دوازدهم و نيمة اول سدة سيزدهم 
). اين رشد Giuzalian, 1968, p. 95و ( )Grabar, 1968, p. 648بود (
وابسـته  به بازار بزرگ تجارت و آثار برنزي كه ها  سفالينهويژه در  به

توجه بـه  با شود.  تر ديده مي بيش) 2نوشت  پيرجوع شود به (بودند 
ــدات، ــاوري گســتردگي تولي ــد و  فن ــزيينهــاي  روشهــاي تولي  ت

كه گـاهي تركيبـي از    و با توجه به اينهاي دورة سلجوقي،  سفالينه
بندي و  هرگونه دستهشد،  كار گرفته مي هاي توليد به تزيينات و روش

مـورد بحـث و    برانگيز بوده و تواند مناقشه مي ها بنديِ سفالينه گروه
تـرين   مهـم تـوان   حتي ترديد جدي قرار بگيرد؛ با ايـن وجـود مـي   

هـاي ذيـل    اين دوره را به گروه فالينرخدادهاي توليدات ظروف س
سفيد؛ ظروف رنگي با لعاب تك رنگ؛  ظروف اند: تقسيم بندي نموده

  ها (رولعابي). ميناييو ؛ ها فام زرينظروف زيرلعابي؛ نما؛  ظروف سايه
  
 ظروف سفيد سلجوقي. 1- 3
ترين ظروف براي مقايسه بـا   اين دسته از ظروف بهترين ونزديك«

است   )،Ch’ing-pai( پاي سونگ، چينگ دورة سفيد- آبي هاي ن پرسلا
به «و  (Fehérvári, 2000, p. 95)» شد كه در همان زمان توليد مي

گران  الهام سفال منبعِ ، همين ظروف دوره سونگ است كهاحتمال
 .Fehérvari, 1973, p(» شد تر اي با كيفيت ايراني براي ساخت بدنه

كـائولن از   خـاطر فقـدانِ   كـه بـه   يظروف سفيدتوليد . امكان )71
ز آن حاصل شد پس ا 3ايراني بود گر فالديرين هنرمندان س آرزوهايِ

جهان اسلام توانستند بـه فنـاوري سـاخت     گر كه هنرمندان سفال
هـاي   را بدنـه  جديدي دست پيدا كنند كه آنساختة  هاي دست بدنه

اوري  يابي بـه فـن   دستترتيب،  بدين جسمي و يا سنگينه ناميدند. 
است  بنتونيتي-هاي سيليكاتي كه نوعي بدنه هاي جسمي بدنه ساخت
 زجاجي-با ضخامت كم و نيمه هايي بدنهاز برداري  براي گرتهراه را 

)Translucent(  را فـراهم آورد )Allen, 1991, p. 16(   تـأثير ايـن .
چنان بود كه ازين پس تقريباً تمامي ظروف گرانبها و  انقلاب فناورانه
گري ايراني با ايـن فنـاوري سـاخته شـده و از گـل       ارزشمند سفال

تـر   ارزش هاي معمـولي و كـم   گري تنها براي ساخت سفالينه سفال
  شد. استفاده مي

را  بنتـونيتي كـه آن   -هـاي سـيليكاتي   استفادة دوباره از بدنـه 
» هـاي اسـلامي   سازي سـرزمين  ترين رويداد تاريخ سراميك مهم«
)Grube, 1995, p. 147آورانـة هنرمنـدان    اند شاهكار فـن  ) دانسته

 هاي بسياري را براي هنرمندان سفالگر مسلمان بوده است كه قابليت
  هاي جديد امكان كه اين بدنه مسلمان ايجاد كرده است. اضافه بر اين

  
  

ايران، سده دوازدهم هجري، مجموعه   ظرف سفيد سلجوقي، :1تصوير 
  )Watson, 2005, p. 310الصباح كويت (

Fig. 1: White saljuq ware, Iran, 12th century 
  

دست هنرمندان را را فراهم آورد ظروف به اندازة كافي سفيد توليد 
بـاز   شناسـانة خـاص   هـاي زيبـايي   هايي با ويژگـي  براي توليد بدنه

گاهي هنرمند براي زيبايي بيشتر، در حالت  عنوان مثال، به گذاشتند.
كرد. پس  ميهاي بسيار ريزي را بر سطح ظرف ايجاد  چرمي سوراخ

 شـد  ، لعـاب داده مـي  رنـگ و يـا رنگـي    بيكه ظرف، با لعابي  از آن
شـد و بـا    اي نازك) پر مي با لعاب (= شيشه ي ايجاد شدهها سوراخ

آمد. بـه ايـن تكنيـك در     زيبايي در ظرف پديد مي بازيِ نور، حالت
شـده اسـت (تصـوير     گفتـه مـي   »دانه برنجـي « يكاصطلاح، تكن

  ).1شماره.
 ها نقش مهمـي در پيشـرفت   كه توليد اين نوع بدنه جايي از آن

ها  داشت در ابتدا به بررسي اين بدنه سفاليهاي  بدنهريخت و نقوشِ 
سابقة استفاده از اين فن نـامعلوم اسـت ولـي بـه      خواهيم پرداخت.

پنجم و اواخر هزارة چهارم پيش از ميلاد و  ايل هزارةاحتمال، به او
 Egyptian( مصـري  هـاي  گـردد. فـاينس   به سرزمين مصر باز مي

Faience( سند در سرزمين  هاي ديگر از درة  به سرعت در سرزمين
 ) در ايران نيزFehérvári, 2000, p. 95 ( تا اروپا، گسترش يافت. هند

كـار رفتـه    كاري، بـه  ها، خاصه در كاشي در دوران اشكاني اين بدنه
است. اما در دوران اسلامي ايرانيان بيشترين كاربرد و پيشرفت را در 

برخـي از پژوهنـدگان [هنـر اسـلامي]،     «انـد.   كار گرفته اين فن به
اين ظـروف در ابتـدا در     آن كنند كه بر مبناي اي را بيان مي نظريه

يازدهم در مصر توليد شـده   ةدوران فاطمي در اواسط و يا اواخر سد
، پس از بر پاية اين نظر، اين فن .(Fehérvári, 2000, p. 95)» است.

 از طريق سوريه وارد سرزمين ايران شده اسـت.  برافتادن فاطميان،
)Watson, 2004: 54( ) وWatson, 2017: 488( .  نخسـتين  گـراب

داند  اي مي جسمي را بطري شكسته ةبدن ساخته شدة ايراني با ظرف
 537-8م/[1139-40ه.ق/534كه امضاي هنرمند راداشته و تاريخ 

   ).Grube, 1995, p. 151( را بر خود دارده.ش.] 
 منـابعِ از اواخـر سـدة ششـم    شناسانه،  اضافه بر شواهد باستان

. ظاهراً كنند اشاره ميها  به تركيب و كيفيت ساخت اين بدنه مكتوب
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باشد. اين رسـاله   مي »جواهرنامه نظامي« نخستين اين منابع رسالة
تركيبـي از  ه.ق به نگارش درآمده، بدنة ظروف را  592كه در سال 

اواني «داند:  (سيليس) و يك بخش كتيرا مي اجده بخش حجر مهه
مهاست ... برهژده مـن از حجـر مهـا     و  قصاع چيني را اصل حجر

مصول خشك كرده يك مـن كتيـراي حـل كـرده در آب جـوش      
 .Neyshaburi, 1196, pكنند ( را تخميري ترتيب مي افگنند و آن برمي

رسـالة   كنـد  ها ياد مـي  اين بدنه رسالة ديگري كه از تركيب). 361
باشـد. ايـن رسـاله را     مـي  »عرايس الجـواهر و نفـايس الاطايـب   «
از خاندان مشهور سفالگران كاشـان در   »ابوالقاسم عبداالله كاشاني«

ــ1301ه.ق/700ســال  ــه نگــارش درآورده اســت.  او در خاتم  ةم ب
پردازد،  گري به بررسي صنعت سراميك مي اش كه با نام كاشي رساله

شكرسنگ سفيد مذكور «دهد:  ها ارائه مي تركيبي را براي اين بدنه
 ده جـزو ، و از جـوهر آبگينـة    4مطحون منخول بـه حريـر صـفيق   

 6يك جزو مخلوط با يكديگر، و يك جزو گل لوري سفيد 5مطحون
در آب حل كرده نيكو بسرشند مانند خمير و يك شب بگذارنـد تـا   

طـور كـه    ). همـان Kashani, 1301, p. 344» (نيك مخمـر شـود.  
شود تفاوت اين دو بدنه در جايگزيني بنتونيت به جاي  ملاحظه مي

 باشد. مي ،7كتيرا
هـاي   در  سـده  هـا  ايـن بدنـه  ظروف و اشيا با توليد و ساخت 

ادامه داشته است.  معاصرده و تا دورة تر نيز بسيار محبوب بو پسين
)Allen, 1991, p. 16(.  قالب  ،هاي درازآهنگ اين سده طياگرچه در

كماكان  ها بسيار تغيير كرده اما فرايند توليد آن اشياو شكل ظروف و 
هـا و دسـتورهاي    تركيـب   كه، نحوي است. به هودپيشين ب به روش

شباهت زيادي  ها اشاره شده است ساختي كه در منابعِ معاصر بدان
، محمـد اصـفهاني   استاد عليبا تركيب بدنة ابوالقاسم كاشاني دارد. 

اي كه به سـفارش مـرداك    مشهور دورة قاجاري در رساله گر سفال
نمايـد:   ها را چنـين معرفـي مـي    نويسد تركيب اين بدنه اسميت مي

و  ،يك بخش گـل بوتـه  ، خردشده هشت بخش از سنگ چخماق«
يك بخش سنگ[چخماق] و قليا كه پيش از اين با يكديگر حرارت 

 ,Isfahani...» (كنيم  فريت) را با يكديگر مخلوط مي-اند ( داده شده

1904, p. 217 .(»صنايع دستي كهن «كتاب  در »هانس. اي. وولف
گيرد.  براي ناميدن اين ظروف بهره مي »سنگينه«از عنوان  »ايران

تا  70گل از «تركيب ارائه شده توسط او در اين كتاب چنين است: 
درصد در كوهي سفيد يا چخماق[=سيليس]، ده تا بيست درصد  80

گل بوته يا گل سفيد[=بنتونيت]  (اين گل سفيد چنان نرم است كه 
ــرم مــي (خميــر  و ده در صــد فريــت نامنــد) امــروزه آن را گــل ن

نيز در گزارشي كه از مند   عباس زماني . (Wulff, 1966:167)شيشه)
دهد تركيب سفال جسميِ مورد استفاده در اين منطقه  را  گناباد مي

مادة اولية ظروف جسمي سنگ است «كند:  بدين صورت معرفي مي
آورند . ...پودر الك شده با قـدري گـل    كه ... به صورت پودر در مي

 ,Zamani» (كننـد.  سرشور ، ...، به نسبت يك دهم، مخلـوط مـي  

1971, p. 12-13 استاد محمود ماهرالنقش در كتاب كاشي و كاربرد .(
كـاران سـنتي بـراي     دهد كه كاشي آن تركيبي از كاشي را ارائه مي

خميرِ گل كاشي جسمي «بردند:  كار مي هاي جسمي به ساخت بدنه
اي، نرمه شيشـه و گـل    مخلوطي است از نرمه سنگ قلوه رودخانه

درصـد   60تـا   40مه شيشه به نسبت سرشور. ...نرمه سنگ را با نر
آميزند تا خميـر   يكنند و با دوغاب  گل سرشور به هم م مخلوط مي

  Maheronnaghsh, 2002, p. 44.(8(» گل بدست آيد.
هـايي كـه از دورة    شود براساس گزارش چه ملاحظه مي چنان

هاي پس از آن وجـود دارد سـيليس مـادة اصـلي      سلجوقي و دوره
از نيـز   پاية لعـاب  باشد. از سوي ديگر،  ها مي دهندة اين بدنه شكل

سـاز در تركيـب لعـاب     و سيليس عنصر شـبكه  بوده جنس سيليس
هـاي جديـد را    ترين مزيت بدنـه  بزرگ«توان  مي؛ بنابراين باشد مي
) Lane, 1947: 32» (دانستدهندة لعاب و بدنه  خواني مادة شكل هم

از سـوي ديگـر،   و  شـد  ها باعث بهبود كيفي سراميككه از سويي 
امكانات مورد نياز هنرمندان براي رشد و گسـترش  افزايش  موجب

  .گرديد ها و تزيينات شناسانة بدنه زيباييكيفيت 
هاي جسمي  ترين مركز توليد بدنه در دورة سلجوقي كاشان مهم

هـايي بـا    كه ظـروف و كاشـي   )Watson, 2004, p. 55بوده است (
شناسانه  باستانهاي  يافتهاما است. كرده  بالاترين كيفيت را توليد مي

تمـامي مراكـز   آوري بـه احتمـال در    بيانگر آن است كـه ايـن فـن   
شده است؛ اگرچه بـه علـت فقـدان     پرجمعيت شهري نيز توليد مي

مدارك امكان مقايسة كيفيت توليدات مناطق مختلف امكان پـذير  
هاي مختلف ازجمله گزارش پوپ  گزارشدر دورة معاصر نيز نيست. 

هـايي از قمشه(شهرضـا)،    ز كارگاه استاد عبادي در نطنز و گزارشا
وولف از نطنز و قـم،  هانس اي. ليور از ميبد،  هاي خانم سن گزارش
از مند گناباد، اين مراكز را به عنوان واپسين مراكز توليد   زمانيعباس 

   نمايند. ها در ايران معرفي مي اين بدنه
  
 رنگظروف رنگي سلجوقي با لعاب تك  .2- 3
هاي دورة سـلجوقي، بـا تنـوع زيـاد در      گروه بسيار بزرگي از سراميك 

 ـ  دار تك رنگ شكل مي شكل و تزيينات، را ظروف لعاب ه كـار  دهنـد. ب
سـابقه داشـت؛ ايـن     دوران فراعنـه در مصـر  هاي رنگـي از   بردن لعاب

- 550نيـز از دوران هخامنشـي (   رودان ، سوريه و ميانها در ايران لعاب
توان آن را حركتـي نـو در    شد. بنابراين، نمي كار گرفته مي پ.م) به330

چـه  جديـد بـود اسـتفاده از لعـاب       آن«هنر سراميك دانست. - صنعت
ـ تركيـب جديـد      جسمي ةهاي مختلف بر بدن رنگ در رنگ قليايي تك

بدنـه و لعـاب، قـادر    علاوه، هنرمند به علت تركيبِ جديد  بود. به -  بدنه
ــش  ــات و نق ــا تزيين ــود ت ــاي  ب ــد ونگاره ــود ببخش ــويش را  بهب » خ

)Fehérvári, 2000, p. 98.(        در ايـن ظـروف كـه رابطـة مسـتقيمي بـا
 ـ دارد از ، ظروف لعابدار بدون رنگ،ظروف گروه قبلي اي  دهگسـتر  ةدامن

هـاي مختلـف    توان به طيـف  مي  جملهازشد كه  مي  ها استفاده از رنگ
اي، بنفش و ارغـواني اشـاره نمـود.     اي، زرد، قهوه هاي آبي، فيروزه رنگ

در شـكل و  هـا   هـا و كاسـه   بشـقاب «رنگ بـر روي   هاي تك اين لعاب
عودسـوزها، وسـايل روشـنايي،      هـا،  ها، كوزه مشربه ،هاي متفاوت اندازه
تـرين آثـار ايـن     جالـب «شد.  اجرا مي »ها ها و كاشي سيني  ها، دان شمع

نامنـد اگرچـه،    مـي »  مـدل «را  گـران آن  آثاري است كه پژوهشگروه، 
هـا در   ها چندان شناخته شده نيست. مراكـز توليـد آن   كاربرد واقعي آن

 گرگـان و  هـا نيشـابور، كاشـان،    تـرين آن  ايران گسترده بود اما محتمل
    ).Fehérvári, 2000, p. 98-9» (كرمان بودند.
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 نما ظروف سايه .3- 3
تـوان در سـراميك    ميلادي دو تغييـر عمـده را مـي   در سدة دوازدهم «

 [در نتـونيتي ب- هـاي سـيليكاتي   بدنـه  اسلامي مشاهده نمـود: انتخـابِ  
كـه اوج آن  متنـوعي  هاي تزييني  كاربردن تكنيك ؛ و بهجسمي] ايران:

ــي ــوان در  را م ــروف  ت ــم در ظ ــدة دوازده ــر س ــابي « اواخ ــر لع » زي
)Underglaze painting(   مشـاهده نمـود) «Watson, 2004, p. 333 .(
هاي تزيينـي در يـك فراينـد     كارگيري و به اوج رسيدنِ اين تكنيك به

 ـ  نمـا  ظروف سايه طولاني در ايران انجام پذيرفت و  ـدر ميانـة اي د ن رون
ــرار دار ــق ــروف  دن ــته از ظ ــن دس ــع اي ــطه، ؛ در واق ــتنداي  واس  هس

گرفـت   مـي انجام  وري هاي ارتن بدنهتر كه بر روي  كهن تزييناتميان ِ
هـاي جديـد    جديدتر زيرلعابي، كه با مهارت بسـيار بـر بدنـه   تزيينات  و

  .  گرفت انجام مي
كشـيده   بدنـه بر روي  رنگ سياهاي  گلابه  نما، در ظروف سايه

تر مـوارد زمينـه    در بيش( شد و پس از حكاكي نقش و يا زمينه مي
نقـش بـه    ،سياه رنـگ  از تضاد ميان بدنه و گلابة ،)شد حكاكي مي

نمـا مشـابهت    اجراي تزيينات در ظروف سايه. شد زيبايي پديدار مي
شد. البتـه دو   توليد ميكه پيش از اين  دارد 9زيادي با ظروف گبري

كه در تزيين  وجود دارد: نخست آن ميان اين دو دستهتفاوت عمده 
تر  كه در ظروف گروس بدنه تيره در حالي ها سفيد است نما، بدنه سايه
 راي پوشـاندن بدنـه  ر خلاف ظروف گروس، بكه ب و ديگر آن؛ است

جاي  نما، به در بعضي از ظروف سايه شود. رنگ استفاده مي گلابة سياه
گرديد. اين اتفاق بيشتر براي  حكاكي زمينه، نقش اصلي حكاكي مي

افتاد. به عنوان مثال، اگر در ظرفي  هاي خوشنويسي اتفاق مي طرح
گرديد،  استفاده مي شد و از لعاب آبي ميي كار نقش خوشنويسي كنده

  .شد رنگ و خطوط خوشنويسي شده آبي رنگ ديده مي زمينه سياه
رسيد هر دوسويِ ظرف  كاري به پايان مي كه كار كنده هنگامي

رنـگ اسـتفاده    شد. براي لعاب دادن، هم از لعاب بي كاري مي لعاب
آبي و سبز بـود.  ها نيز بيشتر  شد و هم از لعاب رنگي. رنگ لعاب مي
ي نزديكـي بـا    نما در شـكل و نـوع تزيينـات رابطـه     ظروف سايه«

دورة سلجوقي دارد   )Monumental styleنقش ( هاي درشت فام زرين
» شده است. كه در سه دهه قبل از سدة دوازدهم در كاشان توليد مي

)Watson, 2005, p. 325.( هاي متأخر، نقاشي زيـر   در برخي نمونه
  شد. نما تركيب مي مقياسي كوچك با تزيين سايهلعابي در 

  

 
  

ايران، سده دوازدهم هجري، مجموعه   نما سلجوقي، ظرف سايه :2تصوير 
  )Fehérvári,  2000: 107رجب كويت ( طارق 

Fig. 2:  Jug, silhouette were, Iran, 12th century 

 ظروف نقاشي زير لعابي. 4- 3
كار گرفته شـده بـود بـه     بهپيش از اين  در واقع، تزيين زير لعابي«

 زيرِ  لعابِ سربيكه نقاشي ، ساماني اي عنوان مثال در ظروف گلابه
)Lead glaze (آزمايش شده بود «(Fehérvári, 2000, p. 109) اما .

ها براي اجراي نقاشي زيرِ  چنان كه مشاهده شد نخستين تلاش آن
شـد.   نمـا انجـام    سـايه ظـروف  ) در Alkaline glaze( لعابِ قليـايي 

نـواز.   شناسي چشم هاي انجام شده موفق بود و از نظر زيبايي تجربه
اين ظروف  ةبنابراين بسياري از هنرمندان را برآن داشت تا به توسع

نخستين ظرفي كه تنها با نقاشي زير لعابي تـزيين شـده   «بپردازند. 
اي  عابيم. را بر خود دارد، و ظروف زير ل1204ه.ق/601است، تاريخ 

ي  شدند در شكلِ ظرف و نوع تزيينات رابطه كه بعد از آن توليد مي
 .Watson, 2005, p( »ِ سبك كاشان دارند فام نزديكي با ظروف زرين

  شود: نقاشي زير لعابي به دو گروه جداگانه تقسيم مي ).325
  

  :رنگ نقاشي زيرِ لعابِ بي الف)
رنـگ ،   براي تزيينِ اين ظروف از سه يا چهار رنگ در زيرِ لعابِ بي

كـار   ها با يكديگر به شد؛ اما لازم نبود كه تمام اين رنگ استفاده مي
هايي  شد. رنگ دو رنگ استفاده مي بروند. در بيشتر ظروف معمولاً از

رفـت عبـارت بودنـد از: سـياه، آبـي كبـالتي، سـبز و         كار مي كه به
. تزيينات شامل نقوش نباتي، حيواني و خوشنويسي بـود.  اي فيروزه

تزيينات، در ظروفي كه امكان داشت، معمولاً بر هر دو طرف ظرف 
  هنرمند بيشتر بر درون ظرف بود.  ةشد، اما تكي انجام مي

  
  :نقاشي زيرِ لعابِ رنگيب) 

هـاي رنگـي سـبز، آبـي و      كاررفته معمـولاً از طيـف   لعاب رنگي به
شـد   مـي  هايي كه در نقاشي زير لعاب اسـتفاده   د. رنگاي بو فيروزه

شـد. شـكل ظـروف و     محدود به دو رنگ مشكي و آبي كبالتي مي
  كار رفته نيز مشابهت زيادي با ظروف گروه قبلي داشت.  تزيينات به

  

  
  

ايران، سده دوازدهم   مجسمه سلجوقي با تكنيك زيرلعابي، :3تصوير 
  )Watson, 2005, p. 319هجري، مجموعه الصباح كويت (

Fig. 3: Underglaze seljuq’s statue, Iran, 12th century   

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ji
h-

ta
br

iz
ia

u.
ir 

at
 1

4:
21

 +
03

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

M
ar

ch
 6

th
 2

02
1

http://jih-tabriziau.ir/article-1-121-fa.html


   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 
 

    
     

    
    

     
    

    
     

     
   

ال
س

 
ارم

چه
، 

اره
شم

 2، 
ييز

پا
 و 

ان
ست

زم
 

13
98

 
 

140

 

نا 
�

ی
�

ي زياد آن بـر روي    هاي اين گروه استفاده ترين ويژگي يكي از مهم
  اي هستند. گر حيوانات اسطوره هايي است كه بيشتر نمايش پيكره

 
 فام زرين .4
تـاريخِ آن،  هاي تزيين سفالگري در سرتاسـر   در ميان همة روش«

تـرين كنجكـاوي  و تحسـين را در دورة خـويش      بـيش  فـام  زرين
گونـة   وقزح قوس ها و نمايشِ انگيخت. گستردگي و تنوع رنگ برمي
فام  داد زرين و انفلات درون كوره رخ مي تر بر اثر فعل  ها، كه بيش آن

هـا بـدل    ترين تـزيين  بيني ترين و غيرقابل پيش را به يكي از جذاب
فام لاية بسـيار   ميناهاي زرين«. )Watson, 1985, p. 7( »كرده بود

نازكي از نانو ذرات فلزات مس و نقره با جلا و درخشش فلـزي يـا   
هاي مختلف هستند كه در روي سطح لعاب  رنگين كماني در رنگ

ها ايجـاد   ي مياني و رنسانس، جهت تزيين آن ها هاي سده سراميك
توليد اين ظروف بسيار ناوريِ ف). Matin, 2008, p.1» (گرديدند مي
كه ابوالقاسم كاشاني در عرايس  نحوي است بهبوده  بر و هزينه چيدهپي

كند كه زماني كه براي پخت ظروف در كورة احيا،  الجواهر اشاره مي
شده اسـت   در مرحلة سوم پخت يا مرحلة پخت رولعابي، صرف مي

نهنـد كـي بـراي    و باز در شاخورة ثاني «روز  بوده است:  سه شبانه
كار ساخته باشند و سه شبانروز دودي نرم دهند تا رنگ دوآتشي  اين

بگيرد،  و چون سرد شود برون كنند و به خاك نمگين بمالند صبغي 
   ).Kashani, 1300, p. 347» (مثل زر برون آيد

هاي  فام، انواع تركيبات و نمك مواد اولية اصلي ميناهاي زرين  
كه معمولاً به همراه كاني هاي رسي و يا حاوي اند  مس و نقره بوده

رس( مثل انواع كائولن ها و يـا خـاك اخـرا) مـورد اسـتفاده قـرار       
هاي فلزي نانو ذرات مس و نقره، در اثـر   اند. تشكيل لايه گرفته مي

هاي نقره و مس است. بنابر اين در حدود حداكثر دماي  احياي يون
در مرحلـه سـرد   -بعد از آنپخت ميناهاي زرين فام و يا بلافاصله 

وجود محيط احيا الزامي است. نانو ذرات نقره معمولاً باعـث   -شدن
هاي طلايي و نانو ذرات مس، عامـل ايجـاد رنگــهاي     ايجاد رنگ

باشند. در ميناهاي زرين فام، در اكثر  متمايز قرمز با جلاي فلزي مي
  د. شو موارد به طور همزمان از تركيبات نقره و مس استفاده مي

اين دسته از  توليد ،ها فام هاي فناوري زرين با توجه به پيچيدگي
حرمانـه  صورت محدود و كم و بـيش انحصـاري و م   معمولاً بهآثار 

بـرخلاف ديگـر تزيينـات     همچنـين «پذيرفتـه اسـت.    صورت مـي 
ها  توان به نحوة ساخت آن فام نمي ، از ظاهر ميناهاي زرينسراميك
بر همين اساس، مـورخين هنـر و    ؛)Matin, 2008, p. 11» (پي برد

فناوري اعتقاد دارند كه انتشار اين فناوري در نقاط مختلف جهان را 
ً ناشي از مهاجرت متخصصـين و اسـتادكاران سـراميك     بايد اصولا

زرين فام با عنوان  ةدانست و اين مطلبي است كه در بررسي پيشين
 شـود.  شـناخته مـي  ) Immigration Theory( »تئوري مهـاجرت «
)Watson, 1985, p. 24(  

ي پيشـينة   تا امروز، شناخت دقيق و اظهارنظر قاطعانه دربـاره 
در مورد خاستگاه ميناهـاي  فام، چندان ساده نبوده و  ميناهاي زرين

اي  اسـت؛ عـده   گران اتفاق نظري نبـوده  زرين فام، در بين پژوهش
سوريه را رودان و عراق، برخي ايران، و بالاخره گروهي مصر يا  ميان

هاي بعدي حاكي از اين  دانند. يافته خاستگاه اين هنر و فناوري مي
  مطلب است كه در هر صورت ميناهاي زرين فام ابتدا روي شيشه،

 

  
  

الدين ابوزيد، گالري هنري  شمس  ه.،607ايران، كاشان،   فام، بشقاب زرين :4تصوير 
  )/https://asia.si.edu/object/F1941.11فرير (

Fig. 4: Plate, lusterware, Iran, Kashan, 607 A.H, Shamsuddin 
al-Hasani Abu Zayd 

  
م. مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد و بـراي       5يا  4هاي  در حدود سده

  10اند. ها به كار رفته برروي سراميكم. 9ه.ق/ 3نخستين بار در قرن 
در ايران، آغاز توليد ميناهاي زرين فام، همزمان بـا سـوريه از   

م. بوده است. اين همزماني آغـاز توليـد   12ه.ق/6ي  نيمة دوم سده
اي را به دنبال داشته كه مهاجرت  زرين فام در ايران و سوريه، نظريه

سـقوط فاطميـان، عامـل    گر مصري به ايران، بعد از  استادان سفال
شيوع اين فناوري در ايران نيز بوده است. توليد ميناهاي زرين فام در 
ايران، اگرچه ديرتر از ميان دورود و مصر انجام شد، ولـي در عـين   

فام، در اواخر سدة دوازدهم/ششـم و اوايـل سـدة     حال ميناي زرين
 ,Fehérváriسيزدهم/ هفتم در ايران به دوران طلايي خود رسيد (

2000, p. 114 دوره تقسيم  3). توليد ميناهاي زرين فام در ايران را به
  11.كنند: دورة سلجوقي، دورة ايلخاني و دورة متأخر (صفوي) مي

آغاز م. 12ه./ 6 سلجوقي، از ميانة سدةدر دورة فام  زرينتوليد 
م. 1250-1224ه.ق./648-621هاي حـدود   مغول در سال ةتا حمل

اين دوره به سـه گـروه تقسـيم    فام  زرينبه طول انجاميد. ميناهاي 
    12.نقش، ريزنقش و كاشان شوند: درشت مي

شدند كـه   جهت به اين نام خوانده مي نقش از آن سبك درشت
ــه نقــش« ــدازه هــايي درشــت ماي ــن   ان داشــتند و روش نمــايش اي

ويژگي بنيادين اين سبك بـر روش  ها بسيار سرزنده بود.  مايه نقش
هاي سفيدرنگي كه دربرابـر يـك    مايه نقاشي آن تكيه داشت: نقش

شدند. ... طيـف موضـوعات چنـدان     فام نمايش داده مي زمينة زرين
كـه   شـوند، درحـالي   وفـور ديـده مـي    گسترده نيست. سواركاران به

اند  وده و يا صرفاً نشستهاي كه در حالِ نوشيدن ب هاي نشسته پيكره
 ,Watson, 1985» (دهند ها را شكل مي مايه ترين گروه نقش مرسوم

p. 45 .(توان گفت اگرچه در اين سبك تـأثير عناصـر    مي چنين هم
بسـيار ديـده   طـور مشـخص عناصـر مصـري،      بصري بيگانه، و به

دهـد   بررسي ظروف ايـن سـبك نشـان مـي    «شود، با اين حال  مي
كوچك ظريف و طـرّة   هاي چون قرص ماه، صورتهاي گرد  چهره

شناسـي ايرانـي را نشـان     گيسوان بلند قـوانين كلاسـيك زيبـايي   
اسـلامي در  -را در منـابع بـودايي پيشـا    آن رد تـوان  دهد كه مي مي
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). ايـن سـبك ظـاهراً در    ibid: 48» (آسياي مركزي پيگيري كـرد. 

  شود. اوايل سدة دوازدهم م./ششم. به كناري نهاده مي
نقـش   سبك ريزنقش از بسياري از جهات با سـبك درشـت  «

ها، در رويكـرد بـه    مايه هاي نقاشي، در نقش متفاوت است: در روش
دو را،  است كه اين تر آن درستتزيين و در نهايت، در شكل ظروف. 

حال وجـود برخـي عناصـر     با اين دو مكتب جداگانه درنظر بگيريم.
كـه هـر دو سـبك رابطـة     دهـد   نشان مـي  ها گيري مشترك و وام

سبك بر شيوة نقاشي آن قرار  اساس اين .نزديكي با يكديگر دارند
ي نقاش ـها  و با رنگيزه  ها اغلب مستقيم بر روي لعاب مايه دارد: نقش

نقـش الهـام    هـايي كـه از سـبك درشـت     مايـه  شو تنها نق اند شده
ها حتي  مايه اند. ...طيف نقش فام قرار گرفته اند بر زمينة زرين گرفته

هاي نشسته  سواركاران و پيكره ها هم محدودتر است، نقش از درشت
تـر   انـد بخـش بـزرگ    كه با نقوش نباتي و اسـليمي تركيـب شـده   

كـار   ها به دهند و حيوانات كه در حاشيه ها را شكل مي بندي تركيب
  )ibid: 68» (اند. اند از سبك درشت نقش الهام گرفته رفته

تـرين صـورت    فام را در درخشـان  سبك كاشان فناوري زرين
دامنـة   اگرچـه «گـذارد.   خود پس از يك دورة انتقال به نمايش مي

موضوعات محدودتر است اما با اين حال بهترين آثار اين سبك، از 
بندي با تصاوير نسخ مصـور ايـن دوره قابـل     نظر طراحي و تركيب

لي، ها در زمينه اص استفاده از شكل نخل ).ibid: 88» (مقايسه است
بندي سراسري و يكدست طرح، استفاده از  توجه هنرمند به تركيب

هايي به شكل ويرگول و اشكال حلزوني شـكل،   مايه رديفي از نقش
هاي پيشين مانند تصويري  و سرانجام استفاده از عناصري از سبك

هاي اين سـبك   ترين ويژگي فام ازجمله مهم درشت بر زمينة زرين
هـاي پيشـين بخـش     مانند سـبك «سبك  روند. در اين شمار مي به

هاي نشسته، اميران بـا خـدمتكاران و    سواران، پيكره عمدة طرح را
دهنـد. گـاهي حيوانـات ديگـر ماننـد       ها شكل مي حيوانات، و غزال

ها ديده  ، شير، گاو و در مواردي استثنايي فيل نيز از در طراحي سگ
دوره كـه بـه   گـر مشـهور ايـن     سفال  ). ابوزيد،ibid: 93» (شوند مي

مبـدع ايـن     انـد،  همراه محمدبن طاهر آثاري بسـياري را رقـم زده  
اثر بـا امضـاي او در ايـن     60آيد كه در حدود  سبك به حساب مي

   ). Grube, 1995, p. 151) و (ibid:108سبك باقي مانده است (
ــاب ــه نظــامي«هــاي  كت الجــواهر و  عــرايس«، »جــواهر نام

ثار مكتوبي ، آ»هنر سفالگران دربارةسه كتاب «و  »الاطايب نفايس
فام، به شـرح نحـوة    ميناهاي زرينتوليد  هايِ باشند كه در دوره مي

  كنند. توليد و تركيبات ميناهاي زرين فام اشاره مي
  
 ظروف مينايي .5

در تزيين  مهم هنرمندان دورة سلجوقي گامظروف مينايي، آخرين 
 رة[توليــدي دوگروهــي از ظــروف « مينــايي بــه هاســت. ســفالينه

هـايِ چنـد رنـگ هندسـي و      شـود كـه طـرح    سلجوقي] گفته مـي 
اي از لعاب اپك سفيد و  فيگوراتيو، با جزبيات بسيار زياد، را بر زمينه

كنند. اين شيوه بر بسياري ازظـروف ماننـد    اي نقاشي مي يا فيروزه
هـا،   هـا، گلـدان   ها، فنجـان  ها، جوهردان ها، بشقاب ، كاسه ها مشربه
، ظروفي بـا  ها مينايي). Koss, 2008, p. 33( »شود. ا ديده ميه جام

از يك پالت رنگـي بسـيار غنـي بهـره     «كه  تزيينِ رولعابي هستند
هـاي   هاي خطي و ديوارنگاره هاي نسخه احتمال از نگاره گرفته و به

 ,Grube» (انـد الهـام گرفتـه بودنـد.     بزرگي كه امروزه از بين رفته

1995, p. 152( شـوند   نام هفت رنگ نيز خوانده مـي  به ظروف. اين
زيرا معمولاً هنرمند در لعاب ايـن ظـروف از هفـت رنـگ اسـتفاده      

اي، آبـي   بودند از: قرمز، قهوه كرده است. اين هفت رنگ عبارت مي
التي، سبز، سياه، سفيد و طلايي. تا پيش از اين، اعتقاد براين بود كب

صورت زيرلعـابي، در   را بهمينايي، رنگ آبي كبالتي  كه در  ظروف 
صورت رولعابي به كار  را به ي ديگرها رنگ پارنت، وزير لعاب ترانس

صـورت   ها بـه  اي ديگر معتقدند كه تمامي رنگ بردند. البته عده مي
اند. تحقيقات جديد نشان  رفته كار مي رولعابي، بر روي لعاب اپك به

شـده   سته ميكار ب ها براي تزيين به دهد كه هر دوي اين روش مي
  ).Fehérvári, 2000, p. 126( است

ها  هاي مينايي، در بازنمايي برخي صحنه سفالينه ويژه اهميت
طور كه پيش از اين گفته شد بر  هاست. همان و چگونگي اجراي آن

مشابهي در   نمونه هايي وجود دارد كه  بسياري از اين قطعات، نگاره
اما با مشابهت ميان برخي از اين  ندارند اين دوره نسخِ خطي مصور

توان به سنت مشـابه تصـويري    ها و نسخ مصور اين دوره مي نگاره
دربـارة سـنت   هـاي كمـي    دادههـا پـي بـرد.     اين دو گـروه نگـاره  

اما معـدود   مانده است دورة سلجوقي باقيكتب مصور  تصويرسازيِ
ايـن دوره را  هاي مصـور   نسخهسنت تصويري  هاي بازمانده، رساله

هاسـت   ترين اين رساله يكي از مهمورقه و گلشاه كند.  مشخص مي
كه در نيمة نخست سدة سيزدهم ميلادي به نگارش درآمده است. 
هفتاد و يك نگارة باقي مانده ازين رساله مشـابهت سـبكي ميـان    

 كنــد هـاي ايــن رســاله را مشـخص مــي   ظـروف مينــايي و نگــاره 
)Hillenbrand, 1994, p.134-145 .(  

بشـقاب   )Freer Gallery of Art( »لري هنـر فريـر  گـا «در 
دژي را  ةمحاصـر  وجود دارد كـه صـحنة  ) 5(تصوير شماره بزرگي 

  صـره جاست كه نـام افـراد محا   آن جالب توجهنكتة  دهد. نشان مي
شود. بـه احتمـالِ زيـاد، ايـن      ديده مي ها كننده در كنار تصاوير آن

رسـد   نظر مي باشد، اگرچه به تاريخي مي واقعة تصوير بازنماييِ يك
يك از كتـب   اي است كه در هيچ واقعهتصاوير اين بشقاب بازنمايي 

 را توان آن حال مي با اين ،تاريخي ذكري از آن به ميان نيامده است
اي از  ). تكهHolod, 2012, p. 201( به حساب آورد ييادبود بشقابِ

 Boston)( »بوسـتون ي هنرهـاي زيبـاي    مـوزه «در  يك كاشـي 

Museum of Fine Arts تـاريخي ديگـري را    ةوجود دارد كه حادث
توسـط   »ارگ فُـرود « ترك  كند كه ممكن است ماجراي روايت مي

اي بسيار ارزشـمند در گـالري هنـري فريـر      در نمونهايرانيان باشد. 
كه داستان بيژن و منيژه را بـر آن تصـوير كـرده     جامي وجود دارد

شاهنامه، ازجمله ديگر هاي  داستان بسياري از اين ظروفبر است. 
  داستان بهرام گور و آزاده مصور شده است.

هاي مينايي وجود نـدارد و آن را   سفالينه اي براي هيچ پيشينه
اوليور واتسون، با توجه به شباهت  13بايد از ابداعات ايرانيان دانست.

 علاوه بـر  فامِ ريزنقش، به تزيينات آن به ظروف زريناين ظروف و 
كه هر دو گروه از نظر فناوري در زمرة تزيينـات رولعـابي قـرار     اين
داند  ، پيدايش اين نوع تزيين را حاصل نبوغ سفالگراني ميگيرند مي

فـام و مينـايي بـه     [به احتمال زياد ابوزيد ، كه آثار زيادي از زريـن 
كه به تنهايي و با آزمون و خطا به اين تكنيك  امضاي او وجود دارد]

).Watson, 1985, p. 69) و (Watson, 1994, p. 170اند ( دست يافته
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  )/https://asia.si.edu/object/F1943.3گالري هنري فرير (  ايران، كاشان، اوايل سده سيزدهم،  ظرف مينايي،  :5تصوير 
Fig. 5: Bowl, Mina’I (Enamel), Iran, Kashan, early 13th century 

  
شـان ضـبط شـده اسـت،      ها بـر روي  آندر ميان قطعاتي كه تاريخ 

ها، تاريخ  آن م. و جديدترين 1180ه.ق./576ترين قطعه، تاريخ  قديمي
رسد  نظر مي . به)Watson, 2004, p. 363( م. را دارد1219ه.ق/616

شـده اسـت،    كه توليد مينايي فقط در همين بازه زماني انجـام مـي  
زيراهيچ شاهد ديگري وجود ندارد كه توليد مينايي را، در پيش و يا 

   14پس از اين تواريخ، اثبات نمايد.

شده است. پوپ  حثدربارة مناطقِ توليد اين ظروف نيز بسيار ب
را به عنوان مراكز توليـد ايـن   و كرمان كاشان شهرهاي ساوه، ري،

هاي جديد، به نظر  برد. اما با توجه به تحقيقات و يافته ظروف نام مي
مركز توليد ايـن ظـروف بـوده     ترين اصلي رسد كه شهر كاشان مي

  .است

  
  هاي دوره سلجوقي سفالينه بندي دسته :1جدول 

Table1: Categorize of Iranian Seljuq pottery  
  

  توضيحات  هاي زيباشناسانهويژگي هاي فنيويژگي  گونه 

  ساز)؛ بدنه جسمي (دست  هاي سفيد بدنه  1
  تر بدنه و لعاب پيوستگي بيش

  يابي به بدنه سفيد؛دست
هاي جديد تزيين ازجمله  كارگيري شيوه امكان به

  برنجي تكنيك دانه
آوري هنرمندان  شاهكار فن

  مسلمان

ظروف رنگي با لعاب   2
  رنگ تك

نوآوري آن در  استفاده از لعاب قليايي
هاي مختلف بر بدنة  رنگ در رنگ تك

  بود  جسمي

ها ازجمله   اي از رنگاستفاده از  دامنة گسترده
هاي آبي،  هاي مختلف رنگ توان به طيف مي

  ش و ارغوانياي، بنف اي، زرد، قهوه فيروزه
  هاي موسوم به مدل نمونه

  نما سايه  3
اي براستفاده از تكنيك باسابقة گلابه

هاي جديد؛ دريچه ورود به زير  بدنه
  ها لعابي

ي نزديك با  در شكل و نوع تزيينات رابطه
  نقش هاي درشت فام زرين

در مواردي تركيب با تزيين 
  زيرلعابي

  زيرلعابي  4
  لعاب رنگي

  زيرِ لعابِ قليايياجراي نقاشي 

اي؛  هاي  سياه، آبي كبالتي، سبز و فيروزهرنگ
  نقوش حيواني، نباتي و خوشنويسي

ي نزديك با  رابطه
  يزنقش هاي ر فام زرين

اي؛  هاي رنگي سبز، آبي و فيروزه ها طيف لعاب  لعاب سفيد
  رنگ زير لعابي مشكي و آبي كبالتي

هايي كه  بيشتر بر پيكره
حيوانات گر  نمايش

  اند اي اسطوره

  فام زرين  5
اي آميخته با شرايطمرحلهپخت سه

بر و  احياي كوره،؛ فناوري بسيار هزينه
  پيچيده؛ 

دشواري فناوري و ورود   نقش، ريزنقش و كاشان اجراي سه سبك درشت
  احتمالي فناوري

  مينايي  6
  اي؛  پخت سه مرحله

استفاده از پالت رنگي گسترده (هفت 
  رنگ)

نگاري؛ بازنمايي   اجراي نقوش هندسي، پيكره
هاي تاريخي و معاصر؛ واسطه  ها و روايت صحنه

هنر تصويري هنر پيشين و نگارگري معاصر و 
  پس از آن

اين دسته فرد  توليد منحصر به
؛ ها در اين دوره از سفالينه

  رابطه آن با نگارگري
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    گيري نتيجه

  
هـاي هنـري    تـرين رسـانه   هاي دورة سلجوقي يكي از مهم سفالينه

شكوه و زيبايي هنرِ ندة ده دوران سلجوقي است كه از سويي نشان
هـاي   تـرين دوره  بوده و از سوي ديگر يكـي از درخشـان   اين دوره

دهنـد.   قـرار مـي   اش روي مخـاطبين  تاريخ سفال در ايران را پـيش 
هـاي جسـمي و    از بدنـه  گر ايرانـي  ستفادة دوبارة هنرمندان سفال ا

د گران ايراني فـراهم آور  هاي قليايي اين امكان را براي سفال لعاب
گسـترش    ،مشـابه بدنـه و لعـاب    تا بتواننـد بـا اسـتفاده از سـاختار    

داشته باشند.  هاي توليد و تزيينات اين دوره فناورياي در  سابقه بي

ه از تمايـل بـه اسـتفاد    بـا پيشرفت در فنـاوري  اين  ،از سوي ديگر
ــاي روش ــاوت ه ــزيين، متف ــاخت و ت ــد و گســترش   س ــز رش و ني

هـا   شهرنشيني و ايجاد بازار بزرگ جديـد بـراي توليـدات سـفالينه    
مجموعـة متفـاوتي از اشــكال و    همـراه گرديـد كـه در نتيجــة آن   

ترين اين  هاي اين دوره توليد شدند. ازجملة مهم تزيينات در سفالينه
رنگ،  ظروف تك  با انواع تزيينات،توان به ظروف سفيد  توليدات مي
هـا اشـاره    هـا و مينـايي   فـام  ظروف زيرلعابي، زرين  نما، ظروف سايه

  نمود.
  
  

  
  ها نوشت پي

اگرچه بايد بـراي نسـبت دادن آثـار درخشـان سـراميك اسـلامي بـه         .1
هاي حكـومتي احتيـاط كـرد     سلسلههاي خاص و وابستگي آن به  دوره
كردند كـه   تري كار مي گران براي بازار بزرگ كه سفال جايي از آن«زيرا 

چنـدان   درسـت بـر خـلاف هنرمنـدان ديگـر ماننـد معمـاران، لزومـاً        
نداشـت     اي به طبقات ثروتمند و ممتاز اجتماعي [و حاكمان] وابستگي

هاي حاكم چندان  سلههاي اسلامي به تغييرات سل نگاري سفالينه تاريخ
). به همين دليل، گروبه در كتاب Watson, 2004: 53(  »ارتباطي ندارد

[اگرچـه] شـروع   « كنـد:   هاي اسلامي به درسـتي اشـار ه مـي    سفالينه
شـناخته  » انفجار هنـري «نام  آور آثار سراميكي كه به گسترش شگفت

، اما در ايران  شود همزمان است با قدرت گرفتنِ سلجوقيان بزرگ مي
را بـا اصـطلاح    ترين توسعه در توليـد آثـار هنـري كـه گرابـار آن      بيش

شناسد تنها پـس از نيمـة سـدة دوازدهـم رخ      مي» اشياي قابل حمل«
 »دهد كه اين تـاريخ برابـر اسـت بـا برافتـادن سـلجوقيان بـزرگ        مي

)Grube, 1976: 158.(  
 . شروع تحقيقات جدي در حـوزة سـراميك اسـلامي را بـه سـه اتفـاق      2

بندي آثاري كه رابرت مرداك اسـميت از   اند: نخست، طبقه نسبت داده
آوري نمود و براي موزة كينگستون جنوبي، كه امروزه موزة  ايران جمع

بندي كرد؛ دوم،  تهية  فهرسـتي   شود، دسته ويكتوريا آلبرت ناميده مي
هاي ايزنيك در كاتالوگ ماجوليكاهاي ايتاليايي توسط سـي.   از سفالينه

هاي مجموعة  فام نوم؛ و سوم با مطالعه جزييات زرين ري اي. فورتدرو
  .)Watson, 2004: 16دست هانري واليس ( فردريم دو كين گُدمن به

اي از ظروف وارداتي  شناسي در سامرا طيف گسترده هاي باستان يافته«. 3
چيني به عراق، در سدة نهم مـيلادي/ سـوم هجـري، را بـه نمـايش      

هاي متفاوت، ظروف سفيد با تـزيين   سفيد با كيفيت گذارد: ظروف مي
هـا و   هاي سبز، نقوش حكاكي شـده، انـواع متفـاوتي از سـلادون     لكه

هايي از  تكه«). همچنين، Watson, 2017: 488» (هاي رنگي ور استون
شناسـي منـاطق مختلـف     هـاي باسـتان   هاي چيني در كـاوش  پرسلان

 ,Caiger-Smith». (ده اسـت دست آم ازجمله تيسقون و نيشابور نيز به

شـواهد ادبـي نيـز از    » شناسـانه،  ) در كنار اين منابع باستان23 :1973
آشنايي مسلمانان با ظروف چيني و تحسين و سـتايش ايـن متـون از    

توان به گـزارش ورود   ). ازجمله ميibid» (كنند اين ظروف حكايت مي
هـاي اسـلامي    م) بـه سـرزمين  618-907ظروف چيني دورة تانـگ (م 

اشاره كرد كه ابوالفضل بيهقي در كتاب تاريخ بيهقي آورده است. او به 
كنـد:   الرشيد اشاره مي هداياي علي بن عيسي حاكم خراسان به هارون

ه و دو هـزار  دويست عدد چيني فغفوري از صـحن و كاسـه و غيـر   «...
هـاي چينـيِ    هاي چيني كـلان و خمـره   چيني ديگر از لنگري و كاسه

). بنــابراين Beyhaqī, 1078: 473» (كـلان و خـرد و انـواع ديگــر؛..   
الرشيد ورود ظروف چيني به  مشخص است كه حداقل از دوران هارون

كيفيـت [جالـب   «هاي اسلامي امري رايج بوده است. اگرچـه   سرزمين
وري كه هنرمندان مسـلمان بهـره    هاي ارتن روف با بدنهتوجه]  اين ظ

 ,Watson»  (بـرداري بـود   گرفتند غير قابل رقابت و حتـي گرتـه   مي

گران  ترين ويژگي اين ظروف كه مورد توجه سفال ) امامهم489 :2017
هاي بسياري  ها بود كه قابليت مسلمان قرار گرفت رنگ بدنة سفيد آن

داد.  ها در اختيار هنرمندان چيني قرار مي حها و طر را براي ايجاد نقشه
هنرمندان چيني به علت وفور معادن كائولن مشكل چنداني در ساختن 

هاي سفيد نداشتند. اما هنرمندان مسلمان از داشتن چنين معادني  بدنه
كه ظروف سـفيد رنگـي داشـته     ها براي اين محروم بودند؛ بنابراين آن

تند: استفاده از لعـاب اپـك (مصـمت) بـا     كار بهره گرف باشند، از سه راه
استفاده از اكسيد قلع؛ ايجاد يك لايه سفيد گلي (گلابة سـفيد) اغلـب   

هـاي   رسـي رنگـي؛ و در نهايـت سـاخت بدنـه       بنتونيتي بر روي بدنه
هـاي جسـمي خوانـده     بنتونيتي (كه در ايران بـه نـام بدنـه   -سيليكاتي

  شد). مي
  ه با ابريشمالك شد شدة. كوارتز(سيليس)  آسياب 4
  فريت و يا خرده شيشة آسياب شده .5
  . به احتمال قريب به يقين، نوعي بنتونيت.6
  سيته بـه تركيـب اضـافه    بنتونيت وكتيرا، براي افزودن خاصيت پلاسي .7

  شدند. مي 
گزارش انتهايي جلد چهارم كتاب سيري در هنر ايران كـه بـا عنـوان    . 8

االله  )  و به قلم فرجPope, 1967: 1703-1706» (هاي معاصر فناوري«
ليـور از نطنـز نيـز ازجملـة      ذل به نگارش درآمده و گزارش خانم سنب

هـا در دورة   منابعي هستند كه به كيفيت سـاخت و تركيـب ايـن بدنـه    
  معاصر اشاره دارند.

شـوند، از   هاي شانلُوهِ و گبري نيز خوانده مـي  ظروف گروس كه با نام. 9
آينـد   ) به حساب ميSgraffitoكَنده در گلابه ( نقشهاي  گونة سفالينه

اي بين  منطقه –ها به مناطقِ شمال غربي ايران  دليلِ انتساب آن كه به
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 :Fehérvári, 2000اند ( چنين خوانده شده -زنجان، همدان و كرمانشاه

شناسـانه در منطقـة تخـت سـليمان تعـداد       هاي باستان در كاوش ).85
دست آمده است كه احتمال توليـد   گروس بهزيادي از ظروف ضايعاتي 

 دهد. در ظروف گروس، پس اين ظروف در اين مناطق را افزايش مي

 پوشـش (اي گلابـه  را بـا  شدنِ ظرف، آن و نيمه خشك دادن از شكل

اسـت. پـس از    آب و سفيد تركيبي از گل پوشانند كه معمولاً گلي) مي
نخـورده   شود، طرح اصلي دسـت  كه طرح بر روي  ظرف منتقل مي اين

ترتيب نقش اصـلي   شود. بدين اي برداشته مي باقي مانده و زمينة گلابه
مانـد و   بـاقي مـي   -غالبـاً سـفيد    –صورت برجسته، و به رنگ گلابه  به

غالبـاً  –زمينة طرح به صـورت فرورفتـه و بـا رنـگ اصـلي سـراميك       
مانـد. فيگورهـاي انسـاني و حيـواني و      بـاقي مـي   -يا قرمز نخودي و

وفور در اين ظـروف   ها به اي همراه با كتيبه هاي حيوانات اسطوره طرح
 شود. مشاهده مي

 9توان به اختصار به  مجموعة ميراث جهاني ميناهاي زرين فام را مي .10
رد. زماني تقسيم كرد كه سه گروه از آن در ايران قـرار دا -گروه مكاني

 4و  3هـاي   . عراق دورة عباسي در سده1شش گروه ديگر عبارتند از: 
م.: در اين دوره ظروف ساخته شـده در بصـره و سـامرا،     10و  9ه.ق./

انـد. در اواخـر    وسيعاً جهت نقوش زرين فام مورد استفاده قـرار گرفتـه  
شـدت   م. توليد محصولات زرين فـام در عـراق بـه   10ه.ق./  4ي  سده

 6و  5هـاي   . فاطميان مصر در سـده 2يباً به پايان رسيد. محدود و تقر
م.: بعـد از   14و  13ه. / 8و  7هاي  . سوريه(شام)، سده3م. 12و 11ه./ 

سقوط فاطميان مصر و مهاجرت احتمالي بخشـي از اسـتادكاران و يـا    
ها توسط حاكمان ايوبي، به سوريه آغـاز گرديـد. در    انتقال احتمالي آن

م. 1258ه.ق./ 656تا زمـان حملـة مغـول در سـال     اين دوره شهر رقه 
). Fehérvári, 2000, p. 18ترين مركز توليد سراميك بوده است ( مهم

ميناهاي زرين فام به شهر دمشق منتقل شد.. توليد   پس از آن فناوري
م. با حملة تيمور 1401ه.ق./804ميناهاي زرين فام در سوريه در سال 

. 5و  Caiger-smith, 1985, p. 54 (4بـه دمشـق، بـه پايـان رسـيد.(     
اسپانيا:  توليد ميناهاي زرين فام در اسپانيا در دو دوره انجام گرفت. بر 

هاي محصولات اوليه اين منطقه، اكثر پژوهشگران آغاز  اساس ويژگي
م. و يا 13ه.ق./7توليد محصولات زرين فام در اسپانيا را در حدود قرن 

گـران ايرانـي بـه اسـپانياي      الداننـد و مهـاجرت سـف    م. مي14ه.ق./8
ترين سرچشمة انتقـال   ترين و مهم اسلامي بعد از حملة مغول را اصلي

دارنـد. اگرچـه بعضـي از     فام به اين منطقه محسوب مـي  فناوري زرين
گران، مهاجرت سفالگران بعد از سقوط فاطميان را نيز در اين  پژوهش

آهسـتة فنـاوري از    چنـين، انتقـال تـدريجي و    اند. هم باره مؤثر دانسته
  طريق شمال آفريقا، تونس و الجزاير به جنوب اسپانيا مطـرح گرديـده  

م. 1492ه.ق./897است. اولين دورة توليد زرين فام در اندلس تا سـال  

يعني تا زمان سقوط غرناطه، آخرين منطقة تحت حكمراني مسلمانان، 
ام تـرين مراكـز توليـد زريـن ف ـ     به طول انجاميـد. در ايـن دوره مهـم   

ــوده   ــري ب ــيا و آلم ــا، مورس ــهرهاي مالاگ ــدات   ش ــد. دور دوم تولي ان
محصولات زرين فام در اسپانيا، بعد از سقوط غرناطه آغـاز شـد. ايـن    

معـروف گرديـده    ي هيسپانومورسـك  دوره كه از نظر تاريخي به دوره
ــا  1492ه.ق./897اســت، از  م. 1609ه.ق./1018م.(ســقوط غرناطــه) ت

انجاميد. در اين دوره مراكز توليدي جديدي  طول (اخراج مسلمانان) به
ــوس     ــا و رئ ــيا، مانيســس، پترن ــراف والنس ــپانيا، در اط ــمال اس در ش

دورة آخر توليد ميناهاي زريـن فـام در ايتاليـا در     . ايتاليا:6وجودآمد. به
م. انجام شد. فناوري توليـد  16ه.ق./10حدود يك سده، در خلال سدة 

نيا در دهة آخر قرن پانزدهم به ايتاليا زرين فام از طريق والنسياي اسپا
ترين مراكز توليد زرين فام در ايتاليا شهرهاي دروتا، گوبيو  رسيد. مهم

و كافاجيولو بودند. در ايـن دوره يكـي از مشـهورترين اسـناد مكتـوب      
 L’I» (سه كتاب دربارة هنر سفالگران«دربارة ميناهاي زرين فام با نام 

TRE LIBRI DELL’ARTE DEL VASAIO توسط شخصي به (
  )Matin, 2008, p. 3تاليف گرديد. (» چيپريانو پيكولپاس«نام 

م. در 1736-1500ه.ق./1149-906هــاي  صــفويان در خــلال ســال .11
كردند ولي اوج توليدات زرين فـام دورة صـفوي در    ايران حكومت مي

نيمة دوم قرن هفدهم و نيمة اول قرن هجدهم بوده است. بعد از اين 
م. افولي مداوم بر توليد زريـن فـام در   19ه.ق./13ن تا حدود قرن دورا

هـاي   ي قاجار، توليـد ظـروف و كاشـي    ايران حاكم بود. در اواخر دوره
گـردد كـه بيشـتر ناشـي از      زرين فام به ندرت در ايران مشـاهده مـي  

  هاي خارجي بوده است. تقاضاي خارجيان مقيم ايران و موزه
جاي استفاده از مفهوم سبك، از مفهوم سـه   پيتر مورگان و گراب، به .12

كنند. فاز اول، برابـر   فام در دورة سلجوقي ياد مي ) زرينphaseمرحلة (
است با سبك درشت نقش؛ فاز دوم به تـزيين نقاشـي بـر روي لعـاب     
اپك سفيد اشاره دارد و فاز سـوم برابـر بـا سـبك كاشـان اسـت كـه        

گـذاري كـرده بـود     سته از ظروف را به نام كاشان ناماتينگهاوزن اين د
)Fehérvári, 2000, p. 114) و (Grube, 1995, p. 163-168 .(  
كاري دورة رومـي در مصـر، از تكنيـك     هاي شيشه در برخي از نمونه .13

هـا پـيش از    هـا، سـده   مشابهي استفاده شده است. اما توليد اين شيشه
 ـ    اين ه اسـتفاده از ايـن فنـاوري نماينـد،      كه هنرمندان ايرانـي شـروع ب

  متوقف شده بود.
م. بـه  1301ه.ق/700الاطايب كه در سال  درعرايس الجواهرو نفايس .14

كـه   درحـالي  شود، اي به ظروف مينايي نمي نگارش درآمده، هيچ اشاره
طـرازِ ظـروف مينـايي در دورة     دربارة ساخت ظروف لاجوردي، كه هم

  .كند اند، بحث مي ايلخاني
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